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Abstract 

In relation to the interpretation of Verse 57 of Sūrat al-Isrāʾ, the mentioned instances of the pronoun 

“ulā’ika”, the concept and instance of “al-wasīlah” and the pronoun “ayy(u)” are three interpretive 

dilemmas that have become the subject of disagreement among commentators. A comparative study 

of the views of commentators and finding the root of their disagreement in this regard is the main 

goal of this research. In order to achieve this goal, an attempt is made to answer the question, "What 

conclusions can be drawn from examining and comparing the views of commentators in resolving the 

interpretive dilemmas of verse 57 of Sūrat al-Isrāʾ?" It seems that the disagreement among 

commentators is rooted in the way they have established the connection between this verse and the 

two verses before it, while they have not paid attention to the contextual effect of verse 54. An 

examination of the contextual connections of verse 57 shows that this verse, along with the three 

verses before it, explain the Quran’s view on the relationship between reliance on God and seeking 

intercession. By interpreting verse 57 from this perspective, along with utilizing the capacities of the 

Sībawayhian school of grammar, a new approach can be achieved in solving its interpretive dilemmas.  

Keywords: seeking intercession, reliance on God, the relationship between reliance on God and 

seeking intercession, Sībawayh, intercessory 
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 چکیده

اسم  عرابِ اِ  و« الْوَسِیلَةَ »، مفهوم و مصداقِ «اولئک»ی ضمیرِ ، مصادیقِ مورد اشارهسوره اِسراء 57آیه در ارتباط با تفسیرِ 

بررسی تطبیقی نظرات مفسران در حل این  .اندشدهمفسران این آیه، سه معضل تفسیری هستند که محل اختلاف نظرِ  در« أيَ  »

و در راستای تامینِ این هدف تلاش ی اختلاف نظرِ آنها در این باره، هدف اصلی این پژوهش است معضلات تفسیری و ریشه یاب

 سوره اسِراء 57نظرات مفسران در حل معضلات تفسیری آیه از بررسی و مقایسه »که،  شود تا به این پرسش پاسخ داده شودمی

ارایه  57آیه معضلات تفسیری که برایِ ی یهاراه حلدر نظرِ مفسران اختلاف رسد به نظر می«. شود؟چه نتایجی حاصل می

به تاثیرِ سیاقی  و این در حالی است که انداند، ریشه در نحوه پیوندی دارد که آنها بین این آیه و دو آیه پیش از آن برقرار کردهکرده

همراه سه آیه پیش از آن، به تبیین نظر قرآن  دهد که این آیه بهنشان می 57های سیاقی آیه اند. بررسی پیوندتوجه نداشته 54آیه 

های مکتب نحوی ظرفیتگیری از از این منظر در کنارِ بهره 57توان با تفسیر آیه پردازند و میدرباره رابطه توسل با توکل می

 دست یافت. آنتفسیری  رویکردی جدید در حل معضلاتبه ، سیبویه

 سیبویه، وسیله، توسلبا  توکلسل، توکل، رابطه وتکلید واژگان: 

 مقدمه

دهد که از این آیه، نشان می« أیَ هُمْ أقَْرَبُ »در همنشینی با عبارتِ  سوره اسِراء 57در آیه « یبَْتغَوُنَ إلِىَٰ رَب هِِمُ الْوَسِیلةََ »عبارتِ 

کند. مفسران در درگاه الهی اشاره می ، به گروهی از مقربان«أوُلٰئكَِ الَّذِینَ یدَْعُونَ »در صدر آیه و در عبارتِ « اولئک»ضمیرِ 

های بعدی توضیح داده شده است برخی با یکدیگر اختلاف دارند؛ چنانکه در بخش« اولئک»ی ضمیرِ مورد اشارهتعیین مصادیقِ 

ن دُونِهِ »از مفسران با ارجاعِ این ضمیر به عبارتِ  جستجو  عبودان مشرکان، مصادیقِ آن را در میان م56از آیه « الَّذِینَ زَعَمْتمُ م ِ

لْناَ بعَْضَ النَّبیِ یِنَ عَلىَٰ بَعْض  »به عبارتِ  «اولئک»با ارجاع ضمیرِ ای دیگر و عده کنندمی مصادیقِ آن  ،55در پایان آیه « لقَدَْ فضََّ

چگونه ماند که می این مشکل باقی ،55یا آیه  56به آیه  «اولئک»ضمیرِ کنند. در صورتِ ارجاعِ انبیای الهی )ع( معرفی می را

توان در میان آرای مفسران کند که نمیتوان تناسب معنایی بین این دو آیه را توضیح داد؟. در این ارتباط ابن عاشور اذعان میمی

گوید)ر.ک؛ ابن دست یافت و از سرگردانی آنها در این باره سخن می 55و ربط آن با آیه  56به تفسیری رضایت بخش از آیه 

 (.110، ص14تا، جبیعاشور، 

در آن است؛ قریب به جمهورِ مفسران  «الْوَسِیلَةَ »مفهوم و مصداقِ تعیینِ  سوره اِسراء، 57معضل تفسیری دوم در ارتباط با آیه 

 کنند ودانسته و مصداقِ آن را اعمال صالح معرفی می« شودهر آنچه که با آن تقرب جسته می»اهل سنت این واژه را به معنایِ 

، صص 6، ج1425 ،دوسریر.ک؛ )دانندرا مصداقِ شرک می ی الهی )ع(قبور انبیای از آنها بر اساسِ این تفسیر، توسل به برخ

در حل  از این آیه است. «أیَ هُمْ أقَْرَبُ » در عبارتِ « أيَ  »اسم  عرابِ اِ تعیینِ  ،57معضل تفسیری سوم در ارتباط با آیه (. 307-308

، این های بعدی توضیح داده شده استبخشاند اما همان طور که در نظرات گوناگونی را مطرح کردهاین معضل، مفسران ادیب 

بررسی تطبیقی نظرات مفسران در حل این معضلات تفسیری و ریشه  در نگاه برخی دیگر از مفسران متکلفانه هستند. نظرات

شود تا به این پرسش در راستای تامینِ این هدف تلاش مییابی اختلاف نظرِ آنها در این زمینه، هدف اصلی این پژوهش است و 

سوره اِسراء چه نتایجی حاصل  57از بررسی و مقایسه نظرات مفسران در حل معضلات تفسیری آیه »پاسخ داده شود که، 

 «.شود؟می

 پیشینه

به سبک علمی درباره تفسیر تطبیقی این  ایتاکنون مقالهاما  انداظهار نظر کردهسوره اسِراء  57تفسیر آیه  زیادی دربارهمفسران 

و معرفی   سوره اِسراء 57مقاله حاضر برای نخستین بار به مقایسه و نقدِ نظراتِ مفسران درباره تفسیر آیه  .آیه نوشته نشده است

تفسیری  به معضلات -استبررسی سیاق  که محصولِ -در این منظر  ؛پردازدمیرویکردی جدید در حل معضلات تفسیری این آیه 

از دیرباز محل نزاع عالمان مسلمان مساله رابطه توکل با توسل شود. نگاه میتوسل کل با رابطه تو این آیه در پیوند با مساله کهن

تبدیل شده است. بر اساس  ،گیری نظریاتی در این ارتباطهایی بوده که به محلی برای شکلبوده است و حوزه طب از نخستین حوزه

هایی از شکل متاثر ازاز عالمان مسلمان، دیگر برخی  همچنین، زاهدانِ آغازین المعارف قرآن دایرةش( در 1397مقاله پرهو)

 ،زدند. در برابر آنهاسرباز می آندرمانگری با دارو را دخالت در خواست خدا دانسته و از درمان با توسل به افراطی،  توکلِ 

های با دارو، با این دیدگاه گریو درمان پزشکی درمان سنت محمد )ص( در دریافتِ  با استناد به نای دیگر از عالمان مسلمادسته

دانستند بلکه آن را راهی برای اثبات ایمان و را نه تنها نشانه سستی ایمان نمی و استفاده از دارو کردندضد پزشکی مخالفت می

 (.15-14، ص 2)ر.ک؛ جدانستند توکل به او می

 57آیه  یتفسیر عضلاتم. 1

 تعیینِ ذهن مفسران را به خود مشغول کرده است:  سوره اسِراء 57در ارتباط با تفسیر آیه چنانکه در مقدمه ذکر شد، سه معضل 

یبَْتغَوُنَ إلِىَٰ »در جمله « الْوَسِیلَةَ »مصداقِ مفهوم و تعیینِ ، «أوُلٰئكَِ الَّذِینَ یدَْعُونَ »در جمله « اولئک»ی ضمیرِ مصادیقِ مورد اشاره



 

 

هستند که محل اختلاف نظرِ  اصلیاز این آیه، سه معضل  «أیَ هُمْ أقَْرَبُ » در عبارتِ « أيَ  »اسم  عرابِ اِ  تعیینِ و « رَب هِِمُ الْوَسِیلةََ 

 شود.پرداخته میو نقدِ آنها تفسیری سه معضل در حل این مفسران  نظراتدر ادامه به تطبیق . اندمفسران شده

 « اولئک»ی ضمیرِ مصادیقِ مورد اشاره .1-1

شناسایی مصادیقِ مورد که ذکر شده است « أوُلٰئكَِ الَّذِینَ یدَْعُونَ یبَْتغَوُنَ إلِىَٰ رَب هِِمُ الْوَسِیلَةَ »عبارتِ سوره اِسراء  57در آغاز آیه 

نظرات مفسران در تعیینِ اختلافِ . از آنجا که ذهن مفسران را به خود مشغول کرده است ،در این عبارت «اولئک» ضمیری اشاره

 کنند،برقرار می 55و  56 دو آیهبا هر یک از  57که آنها بین آیه است به پیوندی  وابسته ،«اولئک»ی ضمیرِ مصادیقِ مورد اشاره

 شود. پرداخته میدر این زمینه مفسران  نظراتدر ادامه با محوریت این پیوندها، به طرح و بررسی 

 56آیه  به« اولئک»ضمیرِ ارجاع  نخست؛ نظر. 1-1-1

: کسانی که این مشرکان الَّذِینَ یدَْعُوهُمْ هَؤُلاءَِ الْمُشْرِكُونَ أرَْباَباً»را به معنایِ  57در آغاز آیه « أوُلٰئكَِ الَّذِینَ یدَْعُونَ »طبری جمله 

مشار الیهم او  که دهدنشان می این تفسیر طبری (627، ص14ق، ج1422 ،طبریر.ک؛ )داند ، می«خوانندآنها را خدایان می

ن دُونِهِ »را « اولئک»ضمیر  در آیه اخیر  .داندمی 56از آیه « قلُِ ادْعُوا الَّذِینَ زَعَمْتمُْ مِنْ دُونِهِ »در عبارتِ « الَّذِینَ زَعَمْتمُ م ِ

، پندارندمی خداکسانی را که غیر از  ،آنهادستور دهد که  ای از مخاطبانشعدهبه  خواهد کهمیاز محمد )ص(  ،ای جدل آمیزمواجهه

ر ِ عَنكُمْ فلََا یمَْ »آنگاه خواهند دانست که آنها مالک دفعِ شر نیستند:  ؛بخوانند ی مورد اشاره ادیقِ مصطبری از نظر  «.لِكُونَ كَشْفَ الض 

در عصر نبی  آن قبیله و این در حالی است کهپرستیدند که مشرکان آنها را می بودندای از جن قبیله ،57در آیه « اولئک»ضمیرِ 

روایتی او این نظر خود را به  .خواندندآنها تمسک جسته و آنها را میبه عبادتِ مشرکان همچنان  اما ه بودنداکرم )ص( مسلمان شد

 .(632، ص14ق، ج1422 ،طبریر.ک؛ ) سازدابن مسعود مستند می تفسیری از

در تعیینِ مصادیقِ  آنها دندهنشان می پردازد کهمی مفسران متقدم ی دیگر ازنظرات طرح بهطبری ، در کنار نظر ابن مسعود

: برای مثال ابن عباس بر خلاف ابن مسعود از عیسی )ع(، مادرش و عُزیر )ع( به عنوانِ اندشتهدان توافقبا هم « اولئک»ضمیرِ 

، 14ق، ج1422 ،)ر.ک؛ طبریافزایدمجاهد فرشتگان را نیز به این جمع میبرد و این در حالی است که نام می« اولئک»مصادیقِ 

نسبی در میان آنها وجود دارد که  توافقِ یک توان ادعا کرد که متقدم، میمفسران  در میانِ  با وجود این اختلاف نظر .(631ص

 رسد؛ به نظر میکه معبود مشرکان واقع شده بودند کنداشاره می، به گروهی از مقربان درگاه الهی 57در آیه  «اولئک»ضمیرِ 

به عنوانِ خبر برای مبتدایِ - 57در آیه  «یبَْتغَوُنَ إلِىَٰ رَب هِِمُ الْوَسِیلةََ » آنها به محتوایِ تمجید آمیزِ جمله حاصلِ توجهنسبی، این توافق 

، 20، جفخر رازینیست)ها بت کارِ « ابتغایِ وسیله»کند که تاکید میین جمله احتوایِ با توجه به مفخر رازی . است -«اولئک»

 باشند. «اولئک»ضمیرِ توانند از مصادیق ها نمیبنابراین از نظر او بت (357ص 

 55به آیه « اولئک»؛ ارجاع ضمیرِ دوم نظر. 1-1-2

 دانند.می 55در آیه « النَّبِی ِینَ »را  57در آیه « اولئک»مصادیقِ ضمیرِ ، 55آیه  و 57آیه برخی از مفسران با برقراری پیوند بین 

دانند و بر پایه نظر را جایز می« النَّبیِ یِنَ »به واژه « أولئك»شیخ طوسی و شیخ طبرسی با نقل نظر ابوعلی جبایی، ارجاع ضمیر 

خوانند و با انجام طاعات آنها ]یعنی انبیاء[ کسانی هستند که به سوی خدا فرا می»اند: را اینگونه بیان کرده 57جبایی، تقدیر آیه 

نحاس ارجاع ضمیر  (.651، ص 6ق، ج1408طبرسی  ؛491، ص6بی تا، جر.ک؛ طوسی، )«کنندتقرب به او را طلب می

درباره آیه نظر دیگری وجود دارد که با قول او »گوید: و در توضیح بیشتر چنین می داندرا جایز می« النَّبیِ یِنَ »به واژه « أولئك»

لنا بعض النبیین على بعض و» -جل  و عز   -  -یعنی آن انبیا، کسانی هستند که خدای «أولئك الذین یدعون»در پیوند است: « لقد فض 

کند)فخر رازی، فخر رازی نیز به این احتمال تفسیری اشاره می .(275، ص2ق، ج1421 ،نحاس)«خوانندرا می -جل  و عز  

 (.358، ص 20ق، ج1420

واژه  را« أولئك»ضمیر  مرجع، 57و آیه  55بین آیه  ای معترضهبه عنوانِ جمله 56آیه ضمن در نظر گرفتنِ نیز ابن عاشور 

کسانی هستند که اگر  [یعنی انبیا]آنها »: گویدنظری متفاوت را بیان کرده و چنین میدر بیان معنای آیه  امامعرفی کرده  «النَّبیِ ِینَ »

خوانید و در و مانند کسانی که شما]مشرکان[ آنها را می شودگرفته و بلا از آنها برطرف می قرار مورد استجابتآن  ،دعا کنند

-110، ص14تا، جر.ک؛ ابن عاشور، بی)«کنند، نیستندوسیله شفاعت نزد خدا، بلا را از شما برطرف نمیه نتیجه خودشان یا ب

111 .) 

 «اولئک»ی ضمیرِ درباره مصادیقِ مورد اشارهنظرات . نقد 1-1-3

، تغییری 55از آیه  «النَّبیِ یِنَ »واژه یا  56از آیه « الَّذِینَ زَعَمْتمُْ مِنْ دُونِهِ »به  57در آیه « اولئک»ارجاع ضمیرِ رسد به نظر می

آن همان در « الَّذِینَ »دهد که منظور از نشان می 56زیرا بررسی سیاق آیه  کندایجاد نمی این ضمیرمصادیقِ مورد اشاره در 

آیه هنگام دعا برای برطرف شدن این  از معبودانی یاد شده که مخاطبانِ  56در توضیح باید گفت که در متنِ آیه  ؛هستند «النَّبیِ ِینَ »

ر ِ عَنكمُْ »خواندند و عبارتِ آنها را می، بلاآسیب و  دهد که در این آیه نشان میاز « الَّذِینَ زَعَمْتمُْ مِنْ دُونهِِ فلََا یمَْلِكُونَ كَشْفَ الض 

معبودانی دیگر  بهسوره اِسراء،  42تا  40و در آیاتِ  پیش از این آیهپندارِ آنها این معبودان دارای مالکیتی مستقل از خدا بودند. 



 

 

و مستقل از او،  مونثاشاره شده است و در استدلالی جدلی، انگاره اتخاذ آنها از سوی خدا به عنوان شریکانی « الْمَلَائكَِةَ »یعنی 

در این استدلال چنین آمده است که اگر فرشتگان خدایانی در کنار الله و مستقل از او بودند، قطعا تاکنون راهی برای  ؛نفی شده است

 . تصاحب عرش او پیدا کرده بودند

 ؛)ر.کاندخاتمه یافته وبا نهی از شرک شروع  که- هجده آیه بعد از سوره اسِراء، 42تا  40آیاتِ اشاره به عبادت فرشتگان در 

از ابن عباس نقل شده است که این هجده آیه  چون  شودیافت می بنی اسرائیلدر این آیات نشانی از آمده است.  -(39-22: اِسراء

 گانه هجده اتآیاین  (.668، ص 2، جق1407 ،یزمخشردهند)و ده آیه از تورات را تشکیل می انددر الواح موسی موجود بوده

از اتخاذ هر وکیلی غیر از  این قوم ،آنها که در مقدمهقرار دارند  ،هستند بنی اسرائیلسرگذشت مربوط به که  یاز آیات بعد خود

ر.ک؛ )داندمی« شریک»اتخاذ  به معنایِ مجاهد، اتخاذِ غیر خدا به عنوانِ وکیل در این آیه را ؛ (8-2 اِسراء: ؛ر.ک)ده استشخدا نهی 

بنی احوال قومِ  پیوند با، در 42تا  40آیاتِ فرشتگان در  شریک گرفتنِ اشاره به بنابراین  (449، ص14ق، ج1422 ،طبری

لَا یأَمُْرَكُمْ  وَ »آیه کرده بودند چنانکه نهی موجود در اتخاذ « رب  »را به عنوانِ « النَّبیِ یِنَ »و « الْمَلَائكَِةَ » ؛ آنهاقرار دارد اسرائیل

  بر آن دلالت دارد. (80عمران: )آل« أنَْ تتََّخِذوُا الْمَلَائكَِةَ وَ النَّبیِ یِنَ أرَْباَباً

نوبت به نهی آنها از اتخاذ انبیاء به  56به عنوانِ وکیل و شریک خدا، در آیه  «الْمَلَائكَِةَ » از اتخاذقومِ بنی اسرائیل بعد از نهی 

بنی  شریک خدا از سویِ به عنوانِ « النَّبیِ یِنَ »مثالی از اتخاذِ به عنوانِ وکیل،  عیسی )ع(اتخاذ رسد؛ میوکیل و شریک خدا  عنوانِ 

، بر کافی بودنِ خداوند به عنوانِ وکیل تاکید آنها نهیِ را به عنوانِ وکیل اتخاذ کرده بودند و قرآن پس از  اونصاری، ؛ بوداسراییل 

و اهل آن دو  نیها، زمبر آسمان خداوند یانحصار تیبر مالک عیسی )ع(،« ربوبیت»قرآن در رد (. همچنین 171کند )نساء:می

: ه)ع( ممانعت کند)مائد حیمس ینابود یاراده خدا برا از واجد مالکیت الوهی نیست تاکس  چیکه ه کندیاستدلال م نیکرده و چن دیتاک

آنکه از در سوره نساء بعد برای مثال  قرار دارد؛در پیوندِ تنگاتنگ با واژه وکیل « مالکیت تام و مستقل»در قرآن مفهومِ  .(17

ابراهیم و  (171و  132گفته شده است)نساء: « وکیلِ کافی»ها و زمین است، متعلق به خدا معرفی شده به او همه آنچه در آسمان

وَ مَا »کند:کیل شایسته برای توکل کردن معرفی کند، خود را فاقد هر نوع مالکیت الوهی معرفی می)ع( برای اینکه خدا را تنها و

ِ مِنْ شَيْء  رَبَّناَ عَلیَْكَ توََكَّلْناَ  (.4)ممتحنه: « أمَْلِكُ لكََ مِنَ اللََّّ

مالکیت کلیدهای  63، آیه صلهبر همه چیز معرفی کرده و بدون فا« وکیل»سوره زمر خداوند را  62تر، آیه در بیانی صریح

(. مالکیت خداوند بر تمام کلیدها، نشان از اختیارات تام او به عنوانِ وکیل 63-62دهد)زمر: ها و زمین را به او نسبت میآسمان

از سویِ  عنوانِ وکیل به« النَّبیِ یِنَ »اتخاذ  دانست.« مالک و اختیار دارِ تام»توان وکیل بودن خداوند را به معنایِ بنابراین می ؛دارد

« وکیل»به واژه بیش از هر سوره دیگری  سوره اِسراءدر  .بود  اوشریکِ اتخاذ غیر خدا به عنوانِ  از در واقع نوعی، بنی اسراییل

 «وکیل»واژه برای دومین بار  ،سورهاین  از 54یعنی در آیه  56پیش از آیه  (.86و  68و  65و  54و 2اشاره شده است)اِسراء: 

تنها در انحصارِ خدا  اختیارِ نزولِ رحمت و عذاب و محمد )ص( نفی شده است« النَّبیِ یِنَ خاتمَ »، از «وکیل»عنوانِ  شده وار تکر

نزولِ رحمت  اختیاردارِ او و تنها  است «وکیل بر بندگان» شایسته عنوانِ  تنها خداشود که برداشت میاین آیه از  .معرفی شده است

 . ستبر آنها و عذاب

ر ِ »عبارتِ در اِسراءسوره  56آیه  تواند که می کندمالکیتِ استقلالی را از معبودانِ مخاطبانِ خود نفی می« فلََا یمَْلِكُونَ كَشْفَ الض 

عنوان وکیل ، 54یک دلیل بر این ادعا این است که در سیاق این آیه یعنی در آیه  ؛بر نفی عنوانِ  وکیل از آنها دلالت داشته باشد

رسد این معبودان همان انبیایی هستند که از سوی بنی اسراییل به عنوانِ وکیل انتخاب به نظر می. نفی شده استحمد )ص( م از

لْناَ بعَْضَ النَّبیِ یِنَ عَلىَٰ بعَْض  وَ آتیَْناَ دَاوُودَ زَبوُرًا»عبارتِ  در یعنی 56شده بودند چون درست پیش از آیه  بعد ، 55از آیه « لقَدَْ فَضَّ

توان نتیجه گرفت که میبنابراین از سیاق  ،شده است)ع( اشاره  داوودیعنی پادشاه شاخص بنی اسراییل به  «النَّبیِ یِنَ » از اشاره به

ان». به ویژه آنکه طبری هنگامِ تفسیر قرار دارد بنی اسراییل و «النَّبِی ِینَ » نیز در ارتباط با 56آیه  معبودانِ یا همان « مَدعو 

-پرستیده و میاهل شرک، فرشتگان، عُزیر و مسیح را »گوید؛ اشاره کرده که می ابن عباسبه نظر تنها ، 56آیه  بانِ مخاط

دهد که در ارتباط با اکتفای طبری به نقل نظر ابن عباس به تنهایی، نشان می .(627، ص14، جق1422 ،یر.ک؛ طبر)«خواندند

ان»مصادیق   اختلاف نظری وجود ندارد. « مَدعو 

علت این قوم در این سوره است و به همین  سخن گفتن ازبا قوم بنی اسراییل، کثرت سوره اِسراء  56شاهدِ دیگر بر ارتباط آیه 

و به این نام مشهور گشته و این نام در  (709، ص 5ق، ج1413)جمعی از علما، نامیده شده نیز  بنی اسراییلبه نام ، سوره این

که -پس از آیات آغازین سوره اِسراء  (.226ق، ص 1429دوسری، ر.ک؛ شود)بسیاری از مصاحف و احادیث صحیح یافت می

نسَانُ وَ یدَْعُ »آیه  -(8-4اِسراء: ر.ک؛ شوند)هایی متناوب از نزول بلای الهی بر بنی اسراییل و سپس رفع آن را یادآور میدوره الِْْ

نسَانُ عَجُولاً  کند که ناشی از عجول بودن انسان قرار دارد که به شکلی منفی از دعا کردن اشاره می« باِلشَّر ِ دُعَاءَهُ باِلْخَیْرِ وَ كَانَ الِْْ

سمی رایج در رسد این شکلِ منفی، همان فریاد زدن هنگام طلب خیر از خداوند باشد. فریاد زدن هنگام دعا، راست و به نظر می

ظاهرا این  .(136، ص15، جق1422 ،ی)ر.ک؛ طبرمیان بنی اسراییل بود که در روایتِ ابن زید نیز به آن اشاره شده است

 .هایشان بودرفتار، شکلی از اعتراضِ بنی اسراییل بر خدا، بخاطر عدم استجابت سریع خواسته

سمیع »تاکید بر  (.1شروع شده است)اسِراء:  او« بودنو بصیر سمیع »تسبیح خداوند و تاکید بر با اسِراء سوره  آیات آغازین

ناشنوایی و بی خبری را به  یشان، تاخیر در استجابت دعاهایدر پندارِ خود تعریضی بر بنی اسراییل بود کهخداوند « و بصیر بودن



 

 

ه خداوند را ها دهد که آنآیاتی از قرآن نشان می ؛دادندخداوند نسبت می را ل بخفقر و  صفتِ  اوبه حتی دانستند و نمیکامل و منز 

پنداشتن خدا باعث شده بود که آنها به غلط تصور کنند که او برای  ناقص(. انگاره 64و مائده:  181)آل عمران: دادندنسبت می

در آیات پایانی سوره اسراء  .انتخاب کرده است« كَةَ الْمَلَائِ »و « النَّبیِ یِنَ »جبران ضعفش، برای خود شرکا و یاورانی از میان 

به خواندن خداوند با اسمای حسنایِ او و پرهیز از فریاد زدن هنگام دعا سفارش نموده و این  ،قوم بنی اسراییلبازگشت به احوال 

داشتن و تقدیس او پایان بزرگ تاکید بر تسبیح خداوند از هر گونه ضعف و یارگیری از سر درماندگی و تاکید بر سوره با 

 (. 111-104پذیرد)ر.ک؛ اِسراء: می

 «ةالْوَسِیلَ »مصداقِ مفهوم و  .1-2

بیشترِ  و سوره اِسراء به کار رفته است 57سوره مائده و آیه  35تنها در آیه « ابتغاء الوسیله»و مفهومِ  «الْوَسِیلَة»واژه در قرآن 

است و ابوحیان آن را « الفعیله»بر وزن  «الْوَسِیلَة»واژه اند. دهآورضمن تفسیر آیه نخست را، مفسران نظرات خود در این باره 

به  نکه با آاز طاعات هر چه  بردر معنای استعاری و بر این نظر است که این واژه داند می« واسله: نزدیک کنندهال»به معنای 

را به « الْوَسِیلَة»مشابه  نظریهرری در  (. 226ص ، 4ق،  ج1420 ،)ابوحیانشودمی اطلاقشود، تقرب جسته میخداوند سوی 

را به معنایِ  «الْوَسِیلَة»برخی دیگر از مفسران (. 266، ص7)هرری، بی تا، جداندمی« الواسلة إلى ما یتقرب منه»معنایِ 

 راغب اصفهانی (.144، ص 2ق، ج1417فیضی، ؛ 331، ص 8بی تا، ج عثیمین،اند)ر.ک؛دانسته« : وصل کنندهالموصل»

راغب داند)می« : وصل شدن به چیزی با میلالت وص ل إلى الشيء برغبة» مصدریِ  و به معنایِ « الوصیلة»را اخص از  «الْوَسِیلَة»

إلِیَْهِ ابِْتغَوُا »مخالفت کرده به این دلیل که در عبارتِ قرآنی « الْوَسِیلةَ»دانستنِ  اما درویش با مصدر (.871، ص 1412، اصفهانی

)درویش، داندمی« المتوسل به»بر آن مقدم گشته است و او آن را به معنایِ مفعولی « إلِیَْهِ »( معمول آن یعنی 35مائده: «)الَْوَسِیلةََ 

 .(467، ص 2ق، ج1415

« هر آنچه که با آن تقرب جسته شود»و « درجه»، «قربت»سه معنایِ به  ،«الْوَسِیلةَ» احتمالاتِ معنایی واژهبیان  هنگامِ بغوی 

داند: را به معنای منزلت نزد پادشاه، درجه و قربت می «الْوَسِیلَة»واژه فیروزآبادی . (139، ص3ق، ج1420 ی،بغوکند)می اشاره

واژه  ،طبق گزارش ابن کثیر (.634، ص3ق، ج1415 ی،فیروزآباد «).رْبةَُ ، و القُ ، و الدَّرَجَةُ : المَنْزِلةَُ عند المَلِكِ و الواسِلةَُ  الوسِیلةَُ »

اند، به عنوانِ اسمِ علم برای بالاترین منزلت بهشتی که در دو حدیثِ نبوی که در صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده« الَْوَسِیلةََ »

، شفاعت و مقام محمود او پیوند برقرار شده است. «الْوَسیلَةَ »بین  ص( است، به کار رفته است و در آن احادیثمخصوصِ محمد)

، 3ق، ج 1419)ابن کثیر، استنزدیکترین مکانِ بهشت به عرش الهی « الَْوَسِیلةََ »داند که دلیلِ این نام گذاری را این می ابن کثیر

« قربت»( به معنایِ 35مائده: «)إلِیَْهِ الَْوَسِیلةََ  ابِْتغَوُا»در عبارتِ قرآنی « الْوَسیلَةَ »ائمه تفسیر در اینکه  طبق ارزیابی اواما  (94ص 

تقرب بجویید به »چنین گفته است؛  قرآنی کند که در تفسیر این عبارتاختلافی ندارند و در این ارتباط نظر قتاده را ذکر می ،است

 (. 94، ص 3ق، ج 1419ابن کثیر، «)کندسوی او با اطاعت از او و عمل به آنچه خشنودش می

َ »بر عبارتِ  «ابِْتغَوُا إلِیَْهِ الَْوَسِیلةََ »عبارتِ  مفسران عطفِ از خی بر « تقوا»را دلیلی بر تغایر مائده سوره  35در آیه « اتَّقوُا اللََّّ

فخر رازی به این  (.256، ص 2ق، ج1420صدیق حسن خان، ؛ 45ص ،2ق، ج1414شوکانی،  اند)ر.ک؛دانسته «الْوَسیلَةَ »با 

فخر ر.ک؛ )و ابتغای وسیله را به فعل مامورات تفسیر کرده استشکال توجه داشته و برای حل آن، تقوا را به ترک منهیات و اِ 

که کسی که فقط محرمات را  استاین  فخر رازینقوی قاینی لازمه این ادعای از نظر اما  (.349، ص 11ق، ج1420رازی، 

. او حقیقت تقوا ، در شمار متقیان قرار داشته باشد که درست نیستدهدرا انجام نمیواجبات مثل نماز، روزه و حج  وکند ترک می

 را «الْوَسیلَةَ »از مراد به نحوِ آشکاری  روایات اهل بیت )ع(مدعی است که داند و را ترک محرمات در کنار انجام واجبات می

  .(225-224، ص 6، ج 1395 ی،)نقوی قایندانندمیمحمد)ص( و اهل بیت او )ع( 

طاعت و »سوره اِسراء را  57از آیه  «أوُلٰئكَِ الَّذِینَ یدَْعُونَ یبَْتغَوُنَ إلِىَٰ رَب هِِمُ الْوَسِیلةََ »در عبارتِ « الَْوَسِیلةََ »طبری مصداقِ 

مخالفت کرده  «أولئك»ی ضمیرداند و بر این اساس با تعیینِ عُزیر و عیسی )ع( به عنوانِ مصادیقِ مورد اشارهمی« اعمال صالح

توانستند با عمل ورزد که فقط افراد موجود و زنده در زمان نزول این آیه میاو در توضیح نظر خود بر این نکته اصرار می ؛است

به طاعت الهی به سوی خدا وسیله بجویند و در این زمان عُزیر و عیسی )ع( دستشان از عمل کوتاه بوده است)ر.ک؛ طبری، 

سوره اسِراء را  57در آیه « الَْوَسِیلةََ ». همچون طبری، قریب به جمهورِ مفسران اهل سنت مصداقِ (631، ص 14ق: ج1422

 ن،مقاتل بن سلیما ؛139، ص3ق، ج1420 ی،بغو؛ 317، ص 2ق، ج1416 ی،سمرقند اند)برای نمونه ر.ک؛ذکر کرده« طاعت»

؛ 673، ص 2، جق1407 ،یزمخشر؛ 355ق، ص 1428 ،جبایی ؛119، ص4م، ج2008طبرانی،  ؛537، ص2ق، ج1423

 (.282، ص3ق، ج1414؛ شوکانی، 259، ص، 3ق، ج1418بیضاوی، 

أوُلٰئكَِ الَّذِینَ یدَْعُونَ یَبْتغَوُنَ إلِىَٰ »در عبارتِ « الْوَسِیلةََ » به عنوان تفسیر، سوره اسِراء 57در آیه « أیَ هُمْ أقَْرَبُ » جملهزجاج به 

ینظرون أیهم أقرب إلیه فیتوسلون  -یطلبون إلى ربهم الوسیلة »گوید: آیه چنین میکلی کند و در تبیین معنای نگاه می «رَب هِِمُ الْوَسِیلَةَ 

بر این اساس او «. تا به او متوسل شوند« ترند؟مقرببه او کدامشان » که اندیشندطلبند، میآنها به سوی خدایشان وسیله می :به

عکرمه مصادیقِ . (246، ص3ق، ج1408 ،)زجاجداندرا محبت انبیا، فرشتگان و بندگان صالح خداوند می «الْوَسِیلةََ »مصداقِ 

نظر عکرمه  .(446، ص1ق، ج1411 ،)حسکانیداند می« نبی اکرم )ص(، علی، فاطمه، حسن و حسین )ع(»را  «الْوَسیلَةَ »

را با دو روایت که ابن مردویه آن  (95، ص 3ق، ج 1419 )ابن کثیر،استو موجود در تفسیر ابن کثیر موافق با روایتی نبوی 



 

 

که ای از بهشت همنشینان محمد )ص( در درجهبه عنوانِ  «علی، فاطمه، حسن و حسین»از طریق از علی)ع( نقل کرده و در آن 

موجود در تفسیر ابن کثیر و  علی)ع(روایتی دیگر از  نظر عکرمه موافق باهمچنین  است. نام برده شده، است «الْوَسیلةََ » نامش

 و اهل بیتش )ع(محمد )ص(  و مخصوصِ « مقام محمود»همان  «الْوَسیلَةَ »که در آن  (95، ص 3ق، ج 1419)ابن کثیر، است

 . است معرفی شده

 «ةالْوَسِیلَ »درباره مفهوم و مصداقِ نقد نظراتِ  .1-2-1

و معنایِ فاعلی  -های مبالغه استکه از صیغه -« فعیل» یعنی« الْوَسِیلَة»توان بر اساس وزن صرفی واژه می رسدبه نظر می

 «تاءِ »دانست به ویژه آنکه « بسیار نزدیک کننده»بالغی مُ فاعلی و آن را به معنای  -اندکه برخی لغویان ذکر کرده -« الواسله»

مه»ی همچون نظیرش در واژه آخر آن ه ر.ک؛ بدیع یعقوب، است)برای آگاهی از تاء مبالغمای مبالغه سهای ااز نشانه ،«علا 

اند، اما این معنا علاوه بر دانسته «شودآنچه که با آن تقرب جسته می» معنایِ گرچه برخی این واژه را به (. 212، ص 1383

یه در آ« تقوا»امر به پیش از  .مناسبت ندارد، «الْوَسِیلَة» و با مبالغه موجود در معنایِ است « قرُبان»استعاری بودن، ترجمه کلمه 

و  استذکر شده فرزندان آدم )ع(  توسطقربانی تقدیم داستانِ  -قرار داردامر به ابتغای وسیله  همنشینی بادر که -سوره مائده  35

تقرب به شرط لازم برای « تقوا»( بنابراین 32-27: مائده)ر.ک؛ معرفی شده است «تقوا»قربانی قبولِ  لازمِ  شرطدر این داستان 

 خدا با قربانی است اما شرط کافی نیست و علاوه بر آن نیاز به ابتغای وسیله است.

توان از پیوندهای معنایی این آیه با آیات دیگر این سوره کمک سوره اسِراء می 57در آیه  «الْوَسِیلةَ»برای تشخیص مصداقِ 

، ص 3ق، ج 1419ز صحیح بخاری نقل کرده است)ابن کثیر، که ابن کثیر آن را ا-قابل ذکر است که در روایتی نبوی  ؛گرفت

من قال »برقرار شده و چنین آمده است:  نوعی رابطه این همانی« شفاعت»و « مقام محمود»، «فضیلت» ،«الْوَسِیلَة»بین  -(94

روایت اخیر آشکار کننده «. امةمحمدا الوسیلة و الفضیلة، و ابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إلا حلت له الشفاعة یوم القی آتِ  ...

پیش اشاره کرده و  «الْوَسِیلَة»به  57آیه چون  ؛استبرقرار سوره اِسراء  79و  55، 57بین آیات  است کهای مخفی معنایی پیوندِ 

لْناَ بعَْضَ النَّبیِ یِنَ عَلىَٰ بعَْض  »عبارتِ  از آن مقام » کند؛اشاره می «محمودمقام »به  79و آیه  «فضیلت»به  55آیه از « لقَدَْ فَضَّ

؛ ابن کثیر، 314، ص2ق،  ج1380است)ر.ک؛ عیاشی، « مقام شفاعت کل»به اتفاق روایات شیعه و اهل سنت، همان « محمود

 (.94، ص5ق، ج1419

لْناَ بعَْضَ النَّبیِ یِنَ عَلىَٰ بعَْض  »عبارتِ   اشاره  همه انبیای الهیبر به تفضیل محمد )ص(  به طور ضمنی ،55در آیه « لقَدَْ فَضَّ

نشانگر تفضیل محمد )ص( بر انبیای الهی و تمامِ ابنای بشر است و محمود مقام  .(109، ص14تا، ج)ر.ک؛ ابن عاشور، بیدارد

بالاتر از آن، به معنای تفضیلِ او بر انبوهِ مخلوقات و از جمله تمام فرشتگان است: چون در سوره اسراء بر تکریم بنی آدم و 

شود به ویژه ( و این انبوهِ خلق شده، شاملِ تمام فرشتگان نیز می70آنها بر انبوهِ خلق شدگان، تاکید شده است)ر.ک؛ اِسراء: تفضیل 

به مراتب فضل انبیای  55بخش انتهاییِ آیه  یاشاره(. 61آنکه در این سوره، به سجده فرشتگان بر آدم اشاره شده است)اِسراء: 

ز نظر زمخشری ا است. بر سایر انبیا در این آیه تفضیل محمد )ص( دیگر بر ای، نشانه«آتیَْناَ دَاوُودَ زَبوُرًا»در کنار عبارتِ  الهی

ای خاص از کتاب تواند به نوشتهمی -است« یک نوشته»که معادل آن در فارسی - در این عبارت« زَبوُرًا»نکره و مفرد لفظ 

ق، 1407ه است)ر.ک؛ زمخشری، در آن به فضل محمد )ص( و امت او اشاره شدبازگشت کند که « الزبور»داوود )ع( یعنی 

 (.672، ص2ج

، داوود )ع( 45از قسمت مزامیر داوود از عهد عتیق است. در ابتدای مزمور  45رسد این نوشته، همان مزمور به نظر می 

کند که یادآور صفات محمد هایی را ذکر میهد آمد، مدحای با استعداد تشبیه کرده و در تمجید از پادشاهی که خواخود را به نویسنده

هایی، فیض از لبان تو جاری است، تو زیباتر از همه انسان»ها در نوشته داوود )ع( چنین است؛ )ص( است. بخشی از این مدح

های تو شکوهی...لباس خدا برای همیشه تو را مبارک ساخته است. ای پادشاه مقتدر، شمشیر خود را به کمر ببند، تو پر جلال و

و  2-1: 45)کتاب مقدس، عهد عتیق، مزامیر: مزمور « همه آمیخته به عطر است...تمام مردم پیوسته تو را ستایش خواهند نمود

استفتاح در جنگ  ؛های داوود )ع( داشته است(. این احتمال وجود دارد که سنت استفتاح در میان یهودیان ریشه در نیایش17و  8

شد و قبل از بعثت محمد انجام می -پیامبر موعود-دعا برای پیروزی در برابر دشمن است که با توسل به نام محمد)ص(  به معنای

استفتاح، محتوایِ دعای یهود سنتِ یهودی (. ابن عباس در تفسیر 89)ص(، در میان یهود ساکن مدینه رایج بوده است )ر.ک؛ بقره: 

اللهم ربنا انصرنا علیهم باسم نبیك و بكتابك الذي تنزل علیه الذي وعدتنا انك باعثه في »کند: استفتاح را اینگونه گزارش می هنگامِ 

 (. 88، ص1ق، ج1404سیوطی، «)آخر الزمان

عبارت توان می، 55ترینِ آنها به خداوند در آیه مخلوقات و در نتیجه مقرب با توجه به معرفی محمد )ص( به عنوانِ افضلِ 

یبَْتغَوُنَ »عبارت  و با توجه به همنشینی این عبارت بارا ناظر به او دانست  57در آیه  «تر است: کسی از آنها که مقربأیَ هُمْ أقَْرَبُ »

بر معهود  بودن این واژه راو معرفه دانست « الْوَسِیلَة»را تفسیر « أیَ هُمْ أقَْرَبُ »توان عبارت می، 57در آیه « رَب هِِمُ الْوَسیلَةَ  إلِى

یبَْتغَوُنَ »برای عبارت « أیَ هُمْ أقَْرَبُ »برخی مفسران به نقش تفسیری جمله ؛ حمل کرد 55بودنِ مصداقش یعنی محمد )ص( در آیه 

گام ایمان به قابل ذکر است که سواد بن قارب هن. (393، ص13ق، ج 1435اند)ر.ک؛ مغراوی، تصریح کرده« رَب هِِمُ الْوَسیلَةَ  إلِى

یا ابن الأكرمین ...الی الله وسیلة أن ك أدنى المرسلین و»به سوی خدا معرفی نمود: « وسیله»محمد )ص(، در بیتی او را نزدیکترین 

برای  «الْوَسیلَةَ »مصداقِ  گر چه محمد )ص( (.116، ص6باعث شادی محمد )ص( شد)ماوردی، بی تا، جشعر او و « الأطائب



 

 

به نظر  .استیا همان مقام محمود آن جایگاه اختصاصی بهشت  «الْوَسیلَةَ »مصداقِ  ،است اما به نسبتِ خود اوسایر پیامبران 

ه بودبه محمد )ص( این جایگاه بهشتی برای نشان دادنِ   -که در آغاز سوره اسِراء به آن اشاره شده است –سفر معراج رسد می

مشحون از بسیار نزدیک به خدا و  ،«جَنَّةُ الْمَأوَْىٰ »اختصاصی یا همان ه در توصیف سوره نجم از معراج، این جایگا .است

  شود.مشاهده این آیات باعثِ قرب بیشتر محمد )ص( به خداوند می (18-8نجم: ر.ک؛ )معرفی شده استبزرگترین آیات الهی 

نظر طبری و جمهورِ مفسران اهل سنت در تعیینِ طاعت و اعمال صالح به عنوانِ  دهد کهنشان می 57از آیه  تحلیل این

أوُلٰئكَِ الَّذِینَ یدَْعُونَ یبَْتغَوُنَ »در عبارتِ « یبَْتغَوُنَ »به مضارع بودنِ فعلِ  طبریاستناد قابل پذیرش نیست و « الْوَسِیلَة»مصادیق 

زیرا گاهی قرآن با اهداف بلاغی فعل مضارع را در ارتباط با زمان گذشته به کار  ست استنادرآیه  این از «إلِىَٰ رَب هِِمُ الْوَسِیلَةَ 

در سیاقی مربوط به  (87)بقره:  «اسْتكَْبَرْتمُْ ففََریقاً كَذَّبْتمُْ وَ فَریقاً تقَْتلُوُنَ »...در آیه « تقَْتلُوُنَ »برده است؛ برای مثال فعل مضارع 

)گذشته حاضر( یاد « الحال الماضیه»ل ماضی قرار گرفته است. زمخشری از این فن بلاغی با نام زمان گذشته و در بافتی از افعا

، ق1407 ،ی)ر.ک؛ زمخشرداندکرده و فایده بلاغی آن را استحضار گذشته در زمان حال و به تصویر کشیدن آن در زمان حال می

که مصداق  –دهد که توسل انبیای الهی نشان میسوره اسِراء  57در آیه  «یبَْتغَوُنَ »مضارع بودنِ فعلِ  بنابراین (.162، ص1ج

 جریان دارد.همچنان به محمد )ص(  -انددهزنبارز شهداء و 

 «أیَُّهُمْ أقَْرَبُ ». تحلیلِ نحوی عبارتِ 1-3

 «أيَ  »برخی از مفسران است؛ « أیَ هُمْ أقَْرَبُ »در عبارت « أيَ  »، نقش نحوی 57یکی دیگر از معضلات تفسیری در ارتباط با آیه 

 به عنوانِ « أقَْرَبُ »مبتدأ و به عنوان  «أیَ هُمْ »که شامل  گیرندای پرسشی و مستقل در نظر میرا اسم استفهام و کل عبارت را جمله

متعلِقی در نظر گرفت  ،«تر است؟کدامشان مقرب»به معنایِ « ؟أیَ هُمْ أقَْرَبُ »جمله پرسشی برای . در این صورت باید است آن خبر

پیدا کند  57خود آیه  افعال موجود درسعی کرده متعلِق این جمله را از ابوالبقاء . حفظ گردد آیهقبلی در جملات آن با پیوستگی تا 

پر شده  «ب هِِمُ الْوَسیلةََ رَ  ونَ إلِىیبَْتغَُ »که با جمله حالیه -« أیَ هُمْ أقَْرَبُ » جملهو « یدعون»فاصله میان فعل  بنابراین با نادیده گرفتنِ 

توان تقدیر می اعرابی . بر اساس این وجهمعرفی کرده است« یدعون»ق به فعل معلق متعلَّ و کل این جمله را در محل نصب  -است

الْوَسیلَةَ وَ یَرْجُونَ رَحْمَتهَُ وَ یَخافوُنَ رَب هِِمُ  یبَْتغَوُنَ إلِىحال کونهم « ؟أقَْرَبُ  هُمْ أیَ  » الَّذینَ یدَْعُونَ  أوُلئكَِ »آیه را چنین در نظر گرفت؛

کند غیرقلبی همان طور که آلوسی بیان می است و تعلیقِ فعلِ  «یدعون»اما این وجه مستلزم معلق گرفتن فعل غیر قلبی «. عَذابَهُ 

  (. 95، ص8ق، ج1415 ،آلوسیاز نظر جمهور نحویان ممنوع است)

کند این وجه اعرابی را پیشنهاد می، «؟أیَ هُمْ أقَْرَبُ »پرسشی جمله مناسب به عنوانِ متعلِق ای زمخشری به منظورِ یافتنِ گزینه

 بر اساس در نظر گرفته شود. او« یحرصون» معنایتضمین  با «یبَْتغَوُنَ »ی در محل نصب و متعلق به فعلِ پرسشجمله این که، 

(. ابوحیان 673، ص2ق، ج1407، زمخشری)«؟إلى اللَّ  تعالى أقَْرَبُ  هُمْ ی  أَ »یحرصون »داند؛ تقدیر آیه را چنین میاین وجه اعرابی 

« یحرصون»که فعلِ داند میدلیل این به  را «یبَْتغَوُنَ »فعلِ در از سوی او « یحرصون» معنایِ تضمین  زمخشریدر توضیح نظر 

، «یبَْتغَوُنَ »در فعلِ « یحرصون»زمخشری برای تضمین معنایِ  توجیه(. 70، ص7ق،  ج1420 ،)ابوحیاناز افعال قلوب است

کند دهد که همه طالبان خواسته مشترکی دارند و این خواسته مشترک طبق معمول اقتضا مینشان می« یبَْتغَوُنَ »این است که فعل 

توجیه (. اما آلوسی 673، ص2جق، 1407، )زمخشریاین مسابقه همان حرص ورزیدن است که بین طالبان مسابقه به وجود آید و

 (. 95، ص8ق، ج1415 ،آلوسیداند )را متکلفانه میزمخشری 

یا فعل « یدعون»فعل  با تکلف اندمجبور شده ،گیرندرا استفهامی در نظر می 57در آیه « أيَ  »خفاجی، مفسرانی که  از نظر

این دو فعل را متضمن معنای  ،که در شمار افعال قلوب قرار ندارند. برخی مفسران برای جبران این نقص کنندرا تعلیق « یبتغون»

« یفک رون»را به معنای فعلِ قلبی « ینظرون»، فعل «أیَ هُمْ أقَْرَبُ » پرسشیقبل از جمله در راه حلی دیگر یا  ،اندافعال قلوب دانسته

از نظر  (.72-71، صص 6ق، ج1417همه این وجوه تکلف آمیز است )ر.ک؛ خفاجی،  از نظر خفاجیکه  اند.گرفتهدر تقدیر 

که در تقدیر گرفتن فعل تعلیق شده جایز  به این دلیلدر وجه اخیر، درست نیست « ینظرون»ابوحیان در تقدیر گرفتن فعلِ معلق 

را به  «کنند: استعلام مینستعلموی»علق فعلِ م طباطبایی محمد حسینقابل ذکر است که  (.70، ص7ج ،ق1420 ،انی)ابوحنیست

که مشرکان آنها را  یکسان یعنی–آنها »معنای آیه از نظر او چنین است: در نتیجه گیرد و در تقدیر می« أيَ  »عنوان متعلِق 

 ،یی)ر.ک؛ طباطبا« است؟تر کدامِ آنها مقرب» کنندیاستعلام م طلبند،یشوند را م کینزد شانیخدا یآنچه که بدان به سو -خوانندیم

 اما اشکال ابوحیان بر نظر او نیز وارد است. (130، ص13ش، ج1352

اسم موصول و بدل برای ضمیر  «أيَ  »، این است که «أیَ هُمْ أقَْرَبُ »در عبارت « أيَ  »نحوی نقش راه حل ابوحیان برای توضیحِ 

یبَْتغَوُنَ »با جمله حالیه فاصله ایجاد شده بین بدل و مبدل منه ابوحیان  ظراز ن در نظر گرفته شود.« یدَْعُونَ »در فعلِ « واو»فاعلی 

« الَّذینَ »که نقش صله برای اسم موصول -« یدعون»که فعل  دلیلاین زند به ضرری به این وجه اعرابی نمی ،«رَب هِِمُ الْوَسیلةََ  إلِى

 1420است)ر.ک؛ ابوحیان، « رَب هِِمُ الْوَسیلَةَ  یبَْتغَوُنَ إلِى»عامل در جمله حالیه  خود -کندرا بازی می« الَّذینَ یدَْعُونَ  أوُلئكَِ »در جمله 

]آن کس أقَْرَبُ  هُمْ أیَ  یدعو - الَّذینَ یدَْعُونَ  أوُلئكَِ »توان تقدیر آیه را چنین در نظر گرفت؛این وجه پیشنهادی می طبق (.71، ص7ق، ج

این وجه آن  اشکال«. وَ یَرْجُونَ رَحْمَتهَُ وَ یَخافوُنَ عَذابَهُ  رَب هِِمُ الْوَسیلةََ  یبَْتغَوُنَ إلِىکونهم  حال -خواند[که از میانشان مقربتر است می

که در تقدیر « یدعو»)خوانده شده( چه کسی است و اشکال دیگر آن این است که بین فعل شود که مدعو  است که در آن مشخص نمی



 

 

هماهنگی « یخافون»و « یرجون»، «یبتغون» «یدعون»افعال آیه یعنی  دیگرِ موجود در لِ ضمایر فاعلی جمع در چهار فعاست و 

 .وجود ندارد

داند و از نظر او می «یبَْتغَوُنَ » در فعلِ  «واو»و بدل برای ضمیر فاعلی  را اسم موصول« أيَ  » ،مشابهزمخشری در وجهی 

، فكیف بغیر الأقرب الوسیلةَ  یبتغى من هو أقرب منهم و أزلف»تقدیر عبارت چنین است؛  ، 2ق، ج1407، )زمخشری« إلى اللَّ 

مگر اینکه توجیه  که بر نظر پیشنهادی ابوحیان وارد شد بر نظر زمخشری نیز وارد است اشکالِ عدم هماهنگی افعال. (673ص

(. بیضاوی در تفسیر 94ص ،8ق، ج1415 ،آلوسی) اختصاص به فرد خاصی ندارد و متعدد است« أقَْرَبُ »آلوسی پذیرفته شود که 

خفاجی در حاشیه بر  (.259، ص3ق، ج1418کند)بیضاوی، خود از میان تمام وجوه ذکر شده، نظر اخیر زمخشری را ذکر می

و « ونرجی»در دو فعل معطوف بعدی یعنی « واو»و ضمیر فاعلی و جمع  «أيَ  »مفرد تفسیر بیضاوی سعی کرده بین ضمیر 

متعدد است و آن اختصاص به فرد اقرب ندارد)ر.ک؛ خفاجی،  «أيَ  »سازش برقرار کند با این توجیه که مصادیق « یخافون»

 اما این نظر نیز مانند نظرات پیشین خالی از تکلف نیست. (72-71، صص 6ق، ج1417

 «أیَُّهُمْ أقَْرَبُ »درباره تحلیلِ نحوی عبارتِ نقد نظرات  .1-3-1

أیَ هُمْ »در عبارت « أيَ  »کتب نحوی سیبویه، وجهی متفاوت با نظرات سایر مفسران برای توضیحِ نقش نحوی توان بر اساس ممی

پیشنهاد کرد که عاری از تکلف موجود در نظرات آنهاست: این وجه به علت مخالفت برخی نحویان مانند  57از آیه « أقَْرَبُ 

مغفول مانده است. در توضیح این وجه باید گفت که از نظر سیبویه حذف ضمیر عائد از  (275، ص2ق، ج1421 ،)نحاسنحاس

بر ضم است. از نظر او، « أيَ  »کند، عاملی برای بناء اسم موصولی بازی می« أيَ  »ای که نقش صله را برای اسم موصول جمله

ق، 1405عائد بر آن، در جمله صله ذکر شود )ابیاری، گردد که ضمیر تنها در صورتی غیر مبنی  و معرب می« أيَ  »اسم موصولی 

حْمنِ عِتیًِّا»...در عبارت قرآنی « أيَ  »(. به همین دلیل سیبویه اسم موصول 276، ص4ج « ...لنَنَْزِعَنَّ مِنْ كُل ِ شِیعَة  أیَ هُمْ أشََد  عَلىَ الرَّ

 اواز نظر : (287، ص7ق، ج1420)ابوحیان، داندمی« نْزِعَنَّ لنََ»برای فعلِ « مفعول به»( را با وجود مضموم بودن، 69)مریم: 

 (.477، ص2ق، ج1420زجاج، ر.ک؛ )« لنَنَْزِعَنَّ مِنْ كُل ِ شِیعةَ  أیَّهم هو أشد»چنین است؛  قرآنی اخیرتقدیر عبارت 

با وجود سوره اسراء را  57ز آیه ا« أیَ هُمْ أقَْرَبُ »در عبارت « أيَ  »توان اسم موصولی می سیبویه مکتب نحویبا الهام از  

از واژه « بدل»او آن را  بر خلافاعطا کرد اما  «بدل» همچون زمخشری به آن نقش ودانست محلا منصوب مرفوع بودن، 

چنین خواهد بود؛  57مه آیه ترج در این صورت؛ در نظر گرفت -است« یبَْتغَوُنَ »برای فعلِ « مفعول به»در نقشِ که -« الْوَسیلَةَ »

که همان  ]یعنی بسیار نزدیک کننده، به سوی خدایشان وسیله]یعنی انبیای الهی[خوانندآنها را می [بنی اسراییل]ها که همان ،آنها»

و از عذاب شوند وار میامید خداوندو به رحمت اقرب است از آنها ]که او[  کسیکنند طلب می ،کنندرا طلب می [محمد )ص( است

اسم موصولی توان گفت که می (317، ص3ق، ج1424مانند تفسیر برای مبدل است)سیوطی، هاز آنجا که بدل «. ندترسمیاو 

  .کندرا تفسیر می« الْوَسیلةََ »واژه  ،بدلدر نقشِ  «أيَ  »

 57آیه  تفسیر بهمفسران  رویکردد کلی نق. 2

عبارتِ که  اند؛ در توضیح باید گفتتوجه نداشته 54سیاقی آیه ، به تاثیر 57تفسیر آیه خود به  رویکردِ رسد مفسران در به نظر می

بْكُمْ » کند ، بر احتمال نزول رحمت خداوند در کنارِ احتمالِ نزولِ عذاب او دلالت می54در ابتدایِ آیه « إنِْ یَشَأْ یَرْحَمْكُمْ أوَْ إنِْ یَشَأْ یعُذَ ِ

آیه  به 57آیه  رواز این  ؛کنداشاره می به رحمت الهی و ترس از عذابِ خدایِ محمد )ص( امید بستنبه  57آیه و در بیانی مشابه، 

وَ مَا أرَْسَلْناَكَ عَلیَْهِمْ »عبارتِ در  54آیه  کند واشاره میمساله توسل با اشاره به ابتغای وسیله به  57آیه . کندبازگشت می 54

به معرفی  55در میان این دو آیه، آیه . کنداشاره می وندتوکل انحصاری بر خدابا نفی عنوانِ وکیل از محمد )ص(، بر « وَكِیلًا 

با نفی مالکیت استقلالی از غیر خدا، بر وکالت  56پرداخته و آیه و شفاعت انبیای الهی به منظور توسل به او  فرد از میانِ  برترین

تبیین نظر قرآن درباره رابطه  به دهد که آنهانشان می چهارگانه این آیاتمحتوایِ مقایسه بنابراین کند. انحصاری خداوند تاکید می

  .پردازندمیتوکل با توسل 

از اتخاذ هر وکیلی جز خداوند نهی شده است)ر.ک؛  ودر همان آغاز سوره اسِراء تنها توکل بر خداوند پذیرفته شده است 

( و یافتنِ وکیلی جز او غیر ممکن تلقی شده 65ه است )اسراء: (. در این سوره، خداوند به عنوانِ وکیلی کافی معرفی شد2اِسراء: 

همینطور ترس از وسایل و  ،(. در نگاه قرآن امید بستن به وسایل و ابزاری که مجرایِ نزولِ رحمت هستند86و  68است)اسراء: 

آموزد که با وجودِ نصرتِ ان میقرآن به مومنمغایرت دارد.  با توکل انحصاری بر خداوند ،ابزاری که مجرایِ نزولِ عذاب هستند

خواهد او، هیچ دشمنی بر آنها غلبه نخواهد کرد و با عدم نصرتِ او، هیچ یاوری به فریاد آنها نخواهد رسید، بنابراین از مومنان می

منافقان جز به  ای دیگر به مومنان اطمینان داده شده است که نجوایدر آیه(. 168که تنها بر خداوند توکل کنند )ر.ک؛ آل عمران: 

 (. 10خواهد که تنها بر او توکل کنند)مجادله: تواند به آنها ضرر برساند، بنابراین از آنها میاذن خداوند، هرگز نمی

 «الْوَسیلَةَ »مصداقِ  به عنوانِ -از میانشان یعنی محمد )ص( فرد ترین قربمبه  )ع( توسل انبیای الهیبعد از اشاره به  57آیه 

حالت قلبی آنها « یَرْجُونَ رَحْمَتهَُ وَ یَخَافوُنَ عَذاَبَهُ »در عبارتِ  -کندنزدیک می سوی خدایشانآنها را بسیار به  کهکسی همان  و

آنها با وجود توسل به وسیله اقرب، به رحمت خداوند امید دارند و از عذابِ او هراس  ،که کندرا اینگونه توصیف میهنگام توسل 

در عبارتِ « الْوَسیلَةَ » بر« رَب هِِمُ  إلِى»بر خداوند است. مقدم شدن انحصاری حالت روان شناختی توکل دارند که بیانگر همان 



 

 

حامل  57، تاکیدی بر توسل توحیدی انبیای الهی و احترازِ آنها از توسل مشرکانه است: بنابراین آیه «رَب هِِمُ الْوَسیلَةَ  یبَْتغَوُنَ إلِى»

وسل توحیدی، امید به رحمت خدا و ترس از عذاب اوست که از لوازم توکل بر خداوند است. توسل به این پیام است که نشانه ت

ست که در سوره اِسراء مورد اواسمای حُسنای  خواندن خداوند به وسیلهمحمد )ص( به شیوه توحیدی انبیای الهی، مصداقی از 

ر.ک؛ اعراف: )هستندبسیار نزدیک به رحمت خداوند  کهسنان مُح الهی بااسمای حُسنای ( 110توجه قرار گرفته است)اسِراء: 

از سجده فرشتگان بر او  در آن قرار گرفته و اسِراءدیگر از اسمای حسنای الهی که مورد توجه سوره  نشانِ  شوند.مرتبط می (56

 (.14مومنون: ر.ک؛ )استحُسنِ آفرینشگری خداوند  گرنشانکه  (61سراء: ر.ک؛ اِ )استآدم )ع( ، گفته شده استسخن 

 نتیجه 

آیه ذهن مفسران این که سه معضل در ارتباط با تفسیر  پی بردتوان سوره اسِراء می 57آیه  های مفسران در تفسیرِ از تطبیق دیدگاه

مفهوم و مصداقِ ، «أوُلٰئكَِ الَّذِینَ یدَْعُونَ »در جمله « اولئک»ی ضمیرِ را به خود مشغول کرده است: تعیینِ مصادیقِ مورد اشاره

را سه معضل اصلی این ، «أیَ هُمْ أقَْرَبُ » در عبارتِ « أيَ  »اسم  عرابِ اِ و تعیینِ « یبَْتغَوُنَ إلِىَٰ رَب هِِمُ الْوَسِیلةََ »در جمله « الْوَسِیلَةَ »

را « اولئک»یهم ضمیر ، مشار ال56با آیه  57برخی از مفسران با برقراری پیوند بین آیه در حل معضل نخست، . دهندتشکیل می

ن دُونهِِ » و گرچه در تعیین نام این گروه با یکدیگر  دندانمی 56از آیه « قلُِ ادْعُوا الَّذِینَ زَعَمْتمُْ مِنْ دُونهِِ »در عبارتِ « الَّذِینَ زَعَمْتمُ م ِ

ضمیر ی ها به عنوانِ مصادیقِ موردِ اشارهاز تعیین بت ،57از آیه « رَب هِِمُ الْوَسیلَةَ  یبَْتغَوُنَ إلِى»عبارت اختلاف دارند اما به قرینه 

را  57در آیه « اولئک»، مصادیقِ ضمیرِ 55با آیه  57از مفسران با برقراری پیوند بین آیه  دیگر برخیابِا دارند.  «اولئک»

« النَّبیِ یِنَ »واژه یا  56از آیه « عَمْتمُْ مِنْ دُونِهِ الَّذِینَ زَ »به « اولئک»رسد ارجاع ضمیرِ به نظر میاما  دانند.می 55در آیه « النَّبیِ ِینَ »

« الَّذِینَ »دهد که منظور از نشان می 56کند زیرا بررسی سیاق آیه ، تغییری در مصادیقِ مورد اشاره این ضمیر ایجاد نمی55از آیه 

که از سوی بنی اسراییل به عنوان وکیل و شریک خداوند اتخاذ شده بودند و در دعاهای خود به آنها  هستند انبیاییهمان  56آیه در 

 شدند.متوسل می

 ،سوره اسِراء 57از آیه  «یبَْتغَوُنَ إلِىَٰ رَب هِِمُ الْوَسِیلَةَ »در جمله « الْوَسِیلَةَ »مفهوم و مصداقِ دوم یعنی تعیینِ در حل معضل 

: جایگاه نزد عند المَلِك المَنزلَة»، «الموصل: وصل کننده» ،«الواسله: نزدیک کننده»ای این واژه معنایِ لغویان و مفسران بر

اند و جمهورِ را ذکر کرده «هر آنچه که با آن تقرب جسته شود»و معنایِ استعاریِ « : نزدیکیالقرُْبةَ» ،«: مقامجَةرَ الد» ،«پادشاه

ا، محبت انبی»دانند هر چند که برخی دیگر برای آن مصادیقِ دیگری همچون، می «اعمال صالح»مفسرانِ اهل سنت مصداقِ آن را 

ویژه محمد)ص( و  کهجایگاهی بهشتی »و « )ص(، علی، فاطمه، حسن و حسین )ع( محمد»، «فرشتگان و بندگان صالح خداوند

َ »بر عبارتِ « هِ الَْوَسِیلةََ ابِْتغَوُا إلِیَْ »عطفِ عبارتِ اند. اما را ذکر کرده «است اهل بیتش )ع( سوره مائده دلیلی  35در آیه « اتَّقوُا اللََّّ

و همنشینی آن است « بسیار نزدیک کننده» به معنایِ « الْوَسِیلَة»لغوی واژه  از نظر. است« الْوَسیلَةَ »با « اعمال صالح»بر تغایر 

سوره اِسراء همچنین پیوندهای این آیه با آیات  57از آیه  «رَب هِِمُ الْوَسِیلةََ أیَ هُمْ أقَْرَبُ  یبَْتغَوُنَ إلِىَٰ »در عبارتِ « أیَ هُمْ أقَْرَبُ » جملهبا 

 است. محمد )ص(شخص ، 57در آیه  «الْوَسِیلةَ»ای است بر اینکه مصداقِ قرینه ،سورهاین از  79و  55

در نتیجه و استفهامی قلمداد شده  «أيَ  »اسمِ در برخی از نظرات مفسران  ،«أیَ هُمْ أقَْرَبُ »در ارتباط با تحلیلِ نحوی عبارتِ 

در « ؟أیَ هُمْ أقَْرَبُ »جمله استفهامیِ پیش از  ،«کنندیستعلمون: استعلام می»و « یفک رونبه معنایِ  ینظرون» ،«یدعون»مثلِ افعالی 

 و نقشِ آنده کرقلمداد و مرفوع ی موصولرا « أيَ  »اسمِ مفسران  ،از نظراتدیگر در برخی اما . است در نظر گرفته شده تقدیر

اند که در نظر گرفته «یبَْتغَوُنَ »در فعلِ « واو»بدل برای ضمیر فاعلی  یا« یدَْعُونَ »در فعلِ « واو»برای ضمیر فاعلی را بدل 

توان اسم موصولی سیبویه می مکتب نحویبا الهام از همه این نظرات به اقرار برخی دیگر از مفسران نوعی تکلف گویی است. 

فعلِ برای « مفعول به»در نقشِ که -« الْوَسیلَةَ »واژه از « بدل»را با وجود مرفوع بودن، محلا منصوب دانست و آن را « أيَ  »

  .در نظر گرفت -است« یبَْتغَوُنَ »

 منابع

 .کریم قرآن

 موسسه التاریخ.. لتحریر و التنویراعاشور، محمد بن طاهر. )بی تا(. ابن 

 . دارالکتب العلمیه.تفسیر القرآن العظیمق(. 1419ابن کثیر، اسماعیل بن عمر. )

 .. دار الفكرالبحر المحیط فى التفسیر(. ق 1420)ابوحیان، محمد بن یوسف. 

 . مؤسسة سجل العرب.الموسوعة القرآنیةق(. 1405ابیاری، ابراهیم. )

 . دارالكتب العلمیه.معانى فى تفسیر القرآن العظیمروح الق(. 1415آلوسی، سید محمود. )

 . انتشارات استقلال.موسوعه النحو و الصرف و الاعراب(. 1383، امیل. )بدیع یعقوب

 .دار إحیاء التراث العربي. البغوي ریتفسق(. 1420حسین بن مسعود. ) ی،بغو



 

 

 دار احیاء التراث العربى.. أنوار التنزیل و أسرار التأویلق(. 1418بیضاوی، محمد بن عمر. )

. به کوشش جین دمن مک اولیف، جلد دوم. ترجمه محمد المعارف قرآن دایرة، «پزشکی و قرآن» (.1397پرهو، ایرملی. )

 .30-12حسین ساکت. انتشارات حکمت. 

 .دار الکتب العلمیة. أبي علي الجبائي ریتفسق(. 1428. )محمد بن عبد الوهابجبایی، 

 .ةیجامعة الأزهر. مجمع البحوث الْسلام. میللقرآن الکر طیالوس ریالتفس ق(.1413)جمعی از علما، 

صلوات الله و سلامه  تیالنازلة في أهل الب اتیشواهد التنزیل لقواعد التفضیل في الآ ق(.1411) بن عبدالله. داللهیعب ی،حسکان
 . مؤسسة الطبع و النشر.همیعل

 . دارالکتب العلمیه.القاضی و کفایه الراضی عنایهق(. 1417خفاجی، احمد بن محمد. )

 .مامةیدار ال. انهیو ب میإعراب القرآن الکر ق(.14151درویش، محی الدین. )

 .. دار ابن الجوزياأسماء سور القرآن و فضائله ق(.1429. )منیره محمد ناصردوسری، 

 .. دار المغنيالقرآن العظیم صفوة الآثار و المفاهیم من تفسیرق(. 1425)دوسری، عبد الرحمن بن محمد. 

 .ةیدار الشام .مفردات ألفاظ القرآنق(. 1412راغب اصفهانی، حسین بن محمد. )

 عالم الکتب. .معاني القرآن و إعرابه ق(.1408) ابراهیم بن سری. ،زجاج

 . دار الكتاب العربي.الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل(. ق 1407) .زمخشرى، محمود بن عمر

 .دار الفکر. السمرقندي ریتفس ق(.1416نصر بن محمد.) ی،سمرقند

 . كتابخانه آیة الله مرعشى نجفى.الدر المنثور فی تفسیر الماثورق(. 1404سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر. ) 

 .جامعة أم القرى. كلیة الدعوة و أصول الدین .نواهد الأبكار و شوارد الأفكارق(. 1424)________. 

 .دار ابن کثیر. ریفتح القد(. ق1414)شوکانی، محمد. 

  .دار الکتب العلمیة .في مقاصد القرآن انیفتح البق(. 1420، محمد. )صدیق حسن خان

 .. مؤسسة الأعلمي للمطبوعاتالمیزان فى تفسیر القرآنش(. 1352. )طباطبایى، محمد حسین

 .الثقافيدار الکتاب . ریالکب ریالتفسم(. 2008طبرانی، سلیمان بن احمد. )

 . انتشارات ناصر خسرو.مجمع البیان فى تفسیر القرآنش(. 1372طبرسى، فضل بن حسن. )

 . دار المعرفه.جامع البیان فى تفسیر القرآنق(. 1412طبرى، ابو جعفر محمد بن جریر. )

 . دار احیاء التراث العربی.التبیان فی تفسیر القرآنی تا(. بطوسی، محمد بن حسن. )

 .دار ابن الجوزي. میالقرآن الکر ریتفس ی تا(.ب) .محمد بن صالح ن،یمیعث

 . المطبعة العلمیة.تفسیر العیاشی ق(.1380عیاشی، محمد بن مسعود. )

 . قاهره. دار الکتاب العربی.4. جاِحیاء علوم الدینم(. 1916غزالی، ابوحامد محمد. )

 دار احیاء التراث العربي.. مفاتیح الغیبق(. 1420فخرالدین رازی، محمد بن عمر. )

 .دار الکتب العلمیة .طیالقاموس المحق(. 1415، محمد بن یعقوب. )(یفیروزآباد

 . بی جا.کلام الملک العلام ریسواطع الألهام في تفسق(. 1417فیضی، ابوالفیض بن مبارک.)

 م(. ترجمه مژده برای عصر جدید.2013کتاب مقدس. )

 .دار الکتب العلمیة. ونیالنکت و العماوردی، علی بن محمد. )بی تا(. 

 . بی نا.السنن حیالقرآن بصح ریالتدبر و البیان في تفس(. ق1435، محمد.)مغراوی



 

 

  .إحیاء التراث العربي دار .مانیمقاتل بن سل ریتفس ق(.1423. )نبن سلیما ،مقاتل

 . دار الکتب العلمیة.إعراب القرآن ق(.1421) احمد بن محمد. ،نحاس

 .قائن. القرآن ریضیاء الفرقان في تفس(. 1395) ی،نقوی قاین

 .دار طوق النجاة. في روابي علوم القرآن حانیحدائق الروح و الر ریتفسهرری، محمد امین بن عبدالله. )بی تا(. 

 

 

 

 

 

 

 

 


